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شود، پس ب ابراین راه  برای حجیت قاعده لو کان ل ان  یست ولو خیل  فقهلاء بله آن هیچ جا،  ه اطمی ان پیدا م 

 ک  د  ه. انتدلال م 

ص  من عدم اشتهار الحکم القطع بعدم ذلک الحکم ب  و لا الاطمی ان بعدم ذلک الحکم و و بالجملة لایح»فرماید: م 

این « لو حص  لا دلی  عل  اعت اره»که همین الان گفتیم، اگر ظن به عدم حکم هم پیدا بشود « الظن بالعدم لو حص 

ع باشد حجت انت املا مطللق را هم که گفتیم دلی  بر اعت ارش  یست. ظن اگر اطمی ا   بشود آره حجت انت، قط

 ای انت بر این که این قاعده حجت  یست. ظن که حجت  یست. پس ب ابراین این هم اشکال قوی

 یم. و صل  الله علل  برای فردا باشد که... یع   فردای درن  که بتوا یم حقش را ادا ک« الجواب عن الم اقشة»حالا 

 محمد و آله.

 11جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ه قاعده لو کان ل ان، برای حجیت این قاعده ایراد شده انت که گفتیم این م اقشه عارةً از بود که بای اقشهبحث در م 

 احیه اص  قاعده انت که بع   گفت د این قاعده به طور کل  حجت  یست اصلاً و م اقشه دوم به لحاظ عمومیلت 

 ادیم. ل قرار داگرچه اص  را بپذیریم ول  عمومیت آن را مح  اشکا قاعده انت،

اما اشکال از  احیه اص  قاعده، دو اشکال بود؛ اشکال  ق   و اشکال حل . اشکال  ق   این بود که ملا بع ل  از 

به همگا   بوده انت یا لااق  اکثریت قریب به اعفاق به آن م تلا بود د و حال این که حکلم آن امور داریم که م تل 

م ه نابقه بوده و فتوای قدمای ما بر  جانت بئلر بله ملاقلات دم در ازاکثر مر بهواضح  شده مث  حکم بئر که م تل 

شود مگلر ایلن کله املور  جس بوده به خلاف متمخرین که الان قاط ه متمخرین قائ  هست د به این که مت جس  م 

مع که ع جس حک اش عغییر پیدا ک د پس با این که الان به  ظر ما حکم خدا چیست؟ عدم ع جس انت. این عدمثلاثه

گویید اگر حکم  لو کان ل ان به ی ن ف  الازم ة السابقة. این که شما م یشتهر ف  الازم ة السابقة، لمبت بود ول  لمثا

گویید؟ این آب چاه، کثرت ابتلاء به آن بوده یا   وده؟ بوده. حکم آن چ  خاطر کثرت ابتلاء، خب در این جا چه م 
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ها؟  ه، عکس آن ع جس بوده. این عدم ع جس اشتهر و بان در آن زمانآن عدم  لان؟ حکمبوده به  ظر ما متمخرین ا

 اشتهر و بان در آن زمان که  جانت بوده. پس این اشکال  ق  . 

بین این که یک چیزی باشد و اشتهار پیدا ک د ملازمه  یست، چلرا؟ بلرای  اشکال حل  هم که گفت د این انت که  ه،

زیست د یک ظروف  بوده که ما ع بوده انت از این که گاه  خودشان در آن م  م السلامئمه علیهاین که ظروف  که ا

فرمود د و خلاف حق را گفتن یا به خاطر عقیه بوده که واقعلاً موافلق حق را بفرمای د، گاه  خلاف حق را اصلاً م 

ن. گاه  هم گفتیم عقیه چیه؟ شایعیانو ش واناعداء حکم  را فرمود د عقیةً حالا عقیه برای خودشان یا عقیه برای پیر

ها   اشد اما برای این که شیعه ش اخته  شود فرمایشاع  ای انت که  ه، ممکن انت این قول اصلاً در عامه و اینعقیه

ها به ع وان فئه واحده پیش اعلداء شل اخته  شلو د، های مختلف شیعه مختلف بوده عا اینفرمود د برای گروهکه م 

ای بین این که اگلر ایلن پس ب ابراین چون آن ظروف این چ ین ظروف  بوده انت پس ملازمه هت بوده.ای این جبر

ها یک جور گفت د، بله ک د. به اینکرد،  ه، خود ائمه اصلاً جوری فرمود د که اشتهار پیدا  م بود باید اشتهار پیدا م 

 ه د؟ دچه م   یم جوابها یک جور گرفت د. این هم اشکال حل . حالا ب یآن

هذه الم اقشة إ ما عرد عل  القاعدة ف  الجملة و بال س ة ال  الموارد الت  کان »فرمای د که م « الجواب عن الم اقشة»

جواب این انت « ال  اء فیها اخفاء الواقع من  احیة الائمة علیهم السلام أو کا ت ه اک م شائ عقلائیة أخر بالاختفاء

ت اما  ه بالجمله. یع   جوری  یست که اص  قاعده لو کان ل ان را زیر نؤال ب رد و وارد ان   الجملهکه این اشکال ف

شود که ملا یلک شلرط  را قائل   ه ف  الجمله این اشکال وارد انت فلذا این اشکال باعث م بگوید باط  انت. 

السلام، ب ای خودشان بر ه علیهم ب ای ائمبشویم برای عمسک به قاعده لو کان ل ان و آن این انت که در جاهای  که 

شود عا عصر صلادقین عللیهم السللام اخفلاء مسلمله اخفاء حکم بوده و خودشان ب ا داشت د  فرمای د، مثلاً گفته م 

ها، خمس ارباح مکانب این کم  ه ب ای بر گفتن آن خمس، خمس در ارباح مکانب  ه در غ ائم ج گ  و فلان و این

گوی د  ه حت  عصر پیغم ر هم فرمود د و بوده. حالا این مح  کلام انلت ولل  م  ها هم  یقال، بع  وده، حالا قد 

ک یم راجع به خمس ارباح مکانلب از رنلول خلدا، از شاید ظاهر امر این باشد که ما عوی روایات هم که  گاه م 

شود و وکلاء بگذار د و  م  یزی دیدهاجمعین چامیرالمؤم ین، از ائمه هدی علیهم السلام عا امام باقر نلام الله علیهم 

شود. از زمان امام باقر نلام الله علیه هست که حالا کس  بیاید این  جوری انتدلال ها دیده  م خمس بگیر د و این

بک د بگوید آقا این خمس ارباح مکانب لو کان ف  زمن... زمان پیام ر یا امیرالمؤم ین و یا امام حسن، امام حسلین 
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گوییم آقا این جا ل ان و ظهر درنت  یست، چرا؟ جمعین یا امام نجاد نلام الله علیه ل ان و ظهر. م علیهم ا لام اللهن

چون ب ای خودشان بر اخفاء بوده، بر  گفتن بوده. چرا؟ برای این که آن موقع ه وز اصول انلام درنت عث یت  شده 

را باید بده ، یک چیز ن گی   انت، ه وز اص  پ جم آن داری که بوده. حالا بیای  به مردم بگوی  هر درآمدی که 

دا ید جان  یست که آنان بتوان داد. حالا به مردم بیلای  بگلوی . ایلن ها و مال هم م این که انلام جا بیفتد و این

ب لا بلر کله کلمن  آورد ها را ب ا  داشت د بگوی د، این جور جاهای  که فقیه از شواهد، قرائن به دنت م انت که این

یل ن پلس عوا د بگوید پس این حکم   وده، چون لو کان ل ان و حیث ایلن کله لمگفتن خود ائمه بوده، این جا  م  

 خوانت د اخفا ک  د. شود   وده. پس در این جور جاها که خودشان م معلوم م 

ن که این حکم اگلر برای ای ی  داشتهدر جاهای  که خودشان ممکن انت ب ای بر اخفاء  داشت د اما یک م اشئ عقلا

هم بوده مخف  بشود، اگر هم فرمود دمخف  بشود. خب این جاها باز ملازمه  دارد به این که گفته بشود لو کان ل لان 

ی ن پس   وده. چون یک م اشئ عقلای  برای عدم ا تشار و عدم ابا ه وجود داشته. مثلاً فرض ک ید... حالا و چون لم

باعث عدم اشتهار بشود متعدد انت. مثلاً چهار پ   عا مثال و م اشئ عقلایل  در  ممکن انتلای  که این م اشئ عق

شود با این م شم این انت که خلب ممکلن ک  د. یک  از آن م اشئ  که جواب آن  قض هم داده م این متن ذکر م 

یطره علم  فراوا ل  ای که نل  مرع هانت ائمه علیهم السلام یک چیزی را فرمود د بعد در یک زما   یک فقیه خی

دارد ایشان اشت اهاً از آن ادله چیز دیگری را فهمیده، و چون آن نیطره علم  را داشلته باعلث شلده از زملان او و 

ده د از  ظر علم  با او مخالفت عوا  د، به خودشان اجازه  م متمخرین از او که عحت نیطره علم  او هست د و  م 

شود که یک خلاف آن چه کله ق ل  مشلهور آن فقیه م رز مسیطر علم  باعث م  از زمان ث شده کهبک  د، این باع

 بوده از این به بعد جور دیگری مشهور بشود. 

 س: حت  در زمان خود ائمه؟

های  که اگر مثلاً شرایط جوری بوده مون  بن جعفلر ج: ممکن انت حت  در زمان خود ائمه علیهم السلام آن موقع

چهارده نال ز دان هم بود. ح رت رضا علیه السلام در آن مدت که امامت ظاهریله  دار لد آن ه مثلاً الله علینلام 

اگلر ایشلان هلم حرفل  ای که وجود داشته، چون یک جهات عقیه موقع باید نکوت ک  د روی یک جهات نیان ،

شود که حالا مردم به عث م ب این باکرد د. خکرد د یا هر دو را شهید م گرفت د ز دان م ز  د خب ایشان را م م 

ک  د؟ به همین روات، به همین محدثی   که آن جا هست د، این فقهای  که وجود داشت د. حالا یک فقیه ک  مراجعه م 
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عمیلر، ع لدالله بلن ز د، الان ما در روایات داریم دیگه، ابلن اب زبردنت خیل  بالامقام  یک حرف  را اشت اهاً م 

ها دو عا اجتهاد مختلف با هم داشت د عوی یک نفری که با هم بود لد آن برانلاس خ یس، اینمعل  بن یعفور و اب 

بعد که آمد د خدمت امام صادق نلام الله علیه گفت د آقا  اجتهاد خودش یک کاری کرد، آن براناس اجتهاد خودش،

گری را فرمود درنلت  یسلت. انت، دی این درنتشان را عصدیق فرمود، فرمود ما این کار را کردیم. ح رت یک 

دا سلت د خب اجتهاد بود دیگر، این اجتهاد از ازم ه ائمه علیهم السلام وجود داشته و شاید هم برای این بلود کله م 

بالاخره شیعه م تلا خواهد شد به غی ت امام عصر علیه السلام و مردم باید عادت بک  د به این کله برو لد در  خا له 

داد د که ملردم و عم  بک  د، در زمان خودشان هم این راه را مفتوح گذاشته بود د و اجازه م  ء بپرن داز فقها فقها،

 مراجعه ک  د. 

خب حالا در این جا ب ی ید چ  شده؟ این جا با این که حکم درنت غیر از این انت که الان مشتهر شده انت، این 

 ع عقلای  وجود دارد، ما ع عقلای  چ  بوده؟ وجود یلک که یک مارای این جا ملازمه  دارد که لو کان ل ان، چرا؟ ب

فقیه  افذ الکلمه مسیطری که دیگران از مخالفت با او وحشت داشت د که  ک د او... ما عوی اناعید خودملان دیلدیم، 

در قلع شلد د    کله وام اقشه داشت د در کام  الزیارات در این که از کام  الزیارات بشود انتفاده کرد که عمام کسا

شلان ثقله هسلت د، فرمود عمامان اد کام  الزیارت ثقات هست د، در این م اقشه داشت د، خلافاً للمحقق خوی  که م 

 گاری برای محقق خوی  داشت د که این مطلب درنت  یست به  ظر ما، ، آن طرف،  امهخب ه  این طرف، آن طرف

ک  د، هلر دیدیم این جور جاها را احتیاط واجب م هم ما م ان این بزرگول  عا آقای خوی  از  ظرش عدول  کرد 

کرد د. خودش م اقشه داشت اما چون محقلق خلوی  علدول شد احتیاط واجب م جا وابسته به کام  الزیارات م 

ان ملگفت د  ک د یک چیزی باشد که ما بله ذهن کرده بود عرس داشت از این که خب او یک مسیطر علم  بود، م 

ها دیگه راحت، همان جاها احتیاط واجب را برداشت د. چرا؟ این نیطره علم  گاه  که عدول کرد آن ید. وقت آ م 

شود عا چ د قلرن بعلد از گوی د این جور بوده، شیخ طون  گفته م شود. شیخ طون  م باعث این خصوصیات م 

طون  از  وابغ بشریت انت. ایشلان  یع   شیخفه بوده خودش این نیطره علم  که ایشان داشته که واقعاً شیخ الطائ

ها عابید لد الا ابلن ادریلس کله بع ل ها مخالفت در فتوا با شیخ طونل  را بر م آن نیطره علم  که داشته بعدی

های  انت که با شلیخ گوی د به خاطر این مخالفتای بوده. م گوی د جوان مرگ شد. آن هم یک  ابغهگوی د، م م 
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شود یک مقداری عوی نرائر ول  معمولاً همان م ه  شیخ طون . این به خلاطر ع د م  گاه  هم کرده چونطون  

 ک  د عرض خواهم کرد. آن نیطره علم  ایشان بوده و حالا م اشئ دیگری که یک  یک  بعد ذکر م 

 ..س: بالاخره از وجود شیخ طون  واقف شده و یک کس  بوده که نیطره علم  داشته پس در.

عوا یم بگوییم که اگر این که ما فهمیدیم لو کان ل ان، چرا؟ برای این که این راین در مث  ماء بئر که ما  م ب اب ج: پس

 حرف ما آن زمان یک ما ع  داشته. 

 س: بالاخره در هر حکم  دنت بگذاری...

 ج: بله بله، هر جا که این جور چیزی باشد، هر جا که چ ین...

 چیزی... یم که هرمال  دارس: پس ما علم اج

خصوصیت یک چ ین فقیه ماهر این چ ی   فتوای ایلن ج:  ه  ه، فقیه باید هر جا را بررن  ک د، ب ی د آیا آن جا این 

های فقله و چ ی   داشته یا  داشته، مورد به مورد باید دقت بک د. فلذا من عرض کردم به بع   از دونتان در بحث

دهیم. فتوا غیر از رنیم مع ایش این  یست که فتوا به این م لان به آن م ین بحث اما در ا ها، گفتم آن چیزی کهاین

خواهیم بیان بک یم برای آموزش، اما فتوا دادن باید عت ع بحث انت، بحث مع ایش این انت که فوت و فن کار را م 

د؟ آن یک مقام آخری جود  داردارد، و ها، این خصوصیات چه جوری انت؟ وجودکاریعام بک د که واقعاً این ریزه

 ها عوجه بشود. کاریانت. مقام بحث غیر از مقام افتاء انت که آن جا باید به همه این ریزه

ای وجود دارد؟؟؟ س: انتاد ب خشید این مستشک  حرفش همین انت که ظاهراً یک ب ای عام  گذاشت د یع   قری ه

 د. که ب ای امر بر این بوده که اخفاء ک  

  داشت د.  مه جا ب ا بر اخفاه، هج:  

 س: ؟؟ برای این که فرمودید اختلاف باشد که شیعه ش اخته  شو د. 

 رود. ها را باید بررن  کرد ب ی یم کجانت که این جور پیش م ج: بع   جاها این جوری انت  ه همه جاها. آن

 «... هذه»فرماید که م 
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 س: ....

 شود. عر م رش روشنکه شد آخخوا ده  ج: حالا اجازه بدهید این

اخفاء واقع و بوده انت ب ا در آن موارد و بال س ه به مواردی که م « إ  ما عرد عل  القاعدة ف  الجملةهذه الم اقشة »

یلا « أو کا ت ه لاک م اشلئ عقلائیلة»یا این که آن موارد « أو کا ت»پ هان کردن واقع از  احیه ائمه علیهم السلام. 

به جوری کله « بحیث کان احتمال ذلک امراً عقلائیاً»ارد م اشئ عقلائیه دیگری برای اختفاء در آن مووده انت بم 

بی د بله وجود این یک احتملال ک د م باشد. یع   فقیه وقت   گاه م احتمال آن م اشئ عقلای  آخر امر عقلای  م 

فاده بک د. کملا اذ احتمل لا أن یکلون افتلاء ن جا انت ان در آعوا د از قاعده لو کان لعقلای  انت فلذا انت که  م 

احتمال بدهیم که افتاء جماعت  از فقهلاء ایلن « جماعة من الفقهاء متمثراً برأی فقیهٍ ک یرٍ مث  الشیخ الطائفة رحمه الله

د؟  لده بود لمثیر گیرها علعمثیر گیر ده باشد به رأی یک فقیه بزرگ مث  شیخ طائفه. چرا آن فقیه عمثیر داشته و این

و او نلیطره « و اع لاعهم»چون ایشان نیطره علم  بر علامذه خودش داشلته « عل  علامذعهلقوة السیطرعه العلمیة »

علم  بر اع اع آن علامذه خودش هم داشته انت یع   مث  عرض کردم در زمان ما برای بسیاری از محققی   کله در 

ها... چون آن هست د، خیل  مخالفت با ایشان برای آنمین جور ی خوی  هها، شاگردان آقا جف درس خوا دن و این

هلا علاملذه آن ها شد د اع اع این اناعیدی کله ایننیطره علم  ایشان... علامذه آمد د جاهای دیگر درس گفت د این

ن ص  ال  ملقع  الوابحث کان مخالفته للحکم الوا»گیر د و هکذا. ها هم عحت نیطره او قرار م بزرگوار هست د. این

بوده انت مخالفت آن فقیه ک یر با حکم واقعل  کله واصل  این نیطره علم  به جوری بوده انت که م « عقدم علیه

شده بوده آن حکم واقع  به کسا   که عقد م علیه، آن کسان متقدم بر شیخ طون  بود د. مثلاً شیخ طون  آمده گفته 

شود. ق ل  از شلیخ گوی د مت جس  م ها م د د که آنخودش بو ه ق   ازشود برخلاف کسا   کماء بئر مت جس م 

شود. این آدم در اثر آن نیطره علم  که داشته شود شیخ طون  آمده گفته مت جس م گوی د مت جس  م طون  م 

، شلیخ شلودها برند. این که ایشان فرموده متل جس م شود به بعدیشده چ ؟ شده ما ع از این که آن مت جس  م 

ها هم بگوی د آره. خب حالا در زمان ها هم بگوی د آره، بعدی، بعدیاش هم بگوی د آرهشده که علامذه ن ، باعثطو

گوی لد ایلن للو کلان ل لان، شلود، م گوید آقا متل جس  م ک د م ما، الان در زمان یک فقیه  به روایات  گاه م 

ی ن؟ به خاطر وجود شیخ طون  و آن نیطره علم  لم عوا   بگوی ، چراگوییم  ه، این لو کان ل ان را این جا  م م 

 ما ع شده که همان عدم  جانت که ما الان فهمیدیم این م ان باشد، مشتهر بشود. 
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 شود برای قاعده...س: این عخصیص اکثر  م 

که بگویید عخصیص اکثر شود. هر جا شد. ب ی ید این قاعده م روبه  یست ج:  ه، عک و عوک جاهای  این جوری م 

آید. این قاعده عقل  انت. هر جا این ملازمه باشد. این قاعده را جع   کرد د که بگویید عخصیص اکثر لازم لازم م 

ک  د، اما جای  که یک واقعیت  انت، واقعیت این انت کله آید. عخصیص اکثر مال جای  انت که قا ون جع  م م 

ک د. این یک امر عقل  انت، دیگر این جا عخصیص خب  ف  این دلالت بر عدم آن م اگر بین این و این ملازمه بود 

 اکثر مع ا  دارد. اگر یک مورد هم داشته باشد  مخذ به. این ملازمه عقل  انت دیگر. 

خواهد بگیرد کله از بریم، وقت  عخصیص اکثر شد قاعده را چه جوری م س: خب قاعده کل  را همه جا به کار م 

 نتفاده ک یم. آن ا

دهد، مثلاً گفته القرعة ج: جواب ایشان را دادم، قاعده یک وقت م روبه انت یع   مجعوله انت یع   شارع قرار م 

اگر بخواهیم بگوییم فقه زیلر و « القرعة لک  امرٍ مشک »بی یم این جوری  یست، و حال این که م لک  امرٍ مشک ، 

اش اراده فهمیم از القرعة لک  امرٍ مشک  این مع ای ظاهریآید، پس م م شود، پس این عخصیص اکثر لازم رو م 

 شده. یک مع ای دیگری انت. اما قاعده لو کان ل ان که مجعول  یست که خدا قرار داده باشد، جعل  کلرده باشلد، 

گویلد یلن را م حکم شرع باشد. پس ب ابراین این قاعده ملازمه عقل  انت یع   اگر بین یک چیزی... این قاعده ا

گوید اگر بین وجود یک حکم  و اشتهار آن ملازمه بود. حالا کجا ملازمه انت؟ اگر بین این دو عا ملازمله بلود م 

 گوید اگر دیدی این لازم  یست بفهم ملزوم هم  یست. حالا ولو یک مورد داشته باشد. گوید؟ م عق  ما چه م 

به جوری که مخالفت آن فقیه ک یر با حکم واقع  کله واصل  شلده  «بحیث کا ت مخالفته للحکم الواقع »خب پس 

موجلب اع لاع و « موج ةً للإع اع من عمخر ع ه»این جا مخالفت این فقیه « إل  من عقد م علیه»انت آن حکم واقع  

واضحاً  صیرورة الحکم المخالف مشتهراً و»شود شود که متمخر از آن فقیه ک یر هست د. و موجب م پیروی فقهای  م 

شود گردیدن حکم  که مخالف با آن حکم واقع  انت، با آن حکم  باعث م « ع د الاصحاب المتمخرین ع ه زما اً

انت که حالا ماها که متمخر هستیم فهمیدیم آن حکم مخالف مشتهر بشود و واضح بشود  زد اصلحاب  کله متلمخر 

نال بعد از شیخ طون  فتوای رای  چ  بوده؟ این بلوده کله گوی د عا هشتصد هست د از آن فقیه ک یر زما اً. فلذا م 
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شود و باید  زح کرد عا پاک اش عوض  شود مت جس م آب بئر و آب چاه به ملاقات  جانت ولو ر ز و بو و مزه

 شود. دا م م الغه انت یا  ه ول  این گفته م بشود. هشتصد نال، حالا  م 

 هشت انت، شیخ ق   از چهار انت، چهار قرن.  س: علامه برگردا د دیگه، علامه ق   از

 گوی د که این جوری بوده. شود. م ج: حالا این دیگر م الغه بالای  انت که گفته م 

خب بالاخره شاید حالا ممکن انت این فرمایش شما هم جوابش این باشد که علامه یک  فر بوده که مخالفت کرده 

ای عوا یم به قاعده... این جای  که چ ین م اشلئه. پس ب ابراین این جا  م بعد از علامه هم این حکم همین طور بود

 عوا یم به قاعده لو کان ل ان عمسک بک یم. وجود دارد ما  م 

 «...أو کا ت المسملة اجتهادیاً»

 س: یع   باید ق   از شیخ طون  را  دا یم، اگر ق لش را بدا یم که این حرف...

 بی یم. بی یم، روایات مختلف م زی را  م ج:  ه، ق لش ما شهرع  چی

حالا چ د م شم دیگر را هم « أو کا ت المسملة اجتهادیة قد وردت فیها روایات اختلف الاصحاب ف  فهم المراد م ها»

 ک د. پس یک م شم این شد که یک فقیه ک یری این ونط واقع شده باشد و او ما ع از اشتهار لع  باشد. ذکر م 

 م شم دوم: 

م شم دوم این انت که گاه  مسمله ذاعش اجتهادی انت چون اصلاً مدارکش مختلف انت، روایات مت اربه مختلفه 

عوا یم به قاعده للو کلان ل لان در آن وارد شده. وقت  این چ ین باشد حالا اگر ما به یک فتوای  رنیدیم این جا م 

فتوای ما در شریعت بود ل ان و اشتهر و حیث این کله عمسک ک یم بگوییم این فتوای ما درنت  یست چون اگر این 

شود فتوای ما درنت  یست؟  ه. چرا؟ چون ما ع از این که این فتوای ما اشتهار پیدا ک لد ی ن معلوم م یشتهر و لملم

ها ای که آمد د یک جور از ایناین انت که روایات داله در مسمله متعارض هست د یا فهم آن مشک  انت، هر طائفه

ها اشت اه بی یم که آنفهمید د، این به خاطر فهم بوده که اشتهار پیدا  کرده. و الان ما بحمدالله دقت کردیم و داریم م 

خورد چون اگر عوا یم بگوییم که فتوای ما هم به درد  م فهمید د، مع ای این حدیث این جور انت. پس این جا  م 

 ه، ما ع داشته این ابا ه و اشتهار، ما ع آن چ  بوده؟ ما عش این بوده که ائمله  این فتوای ما درنت بود ل ان و اشتهر.
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هلای مختللف، این فتوا را در یک قال   فرمود د یا روایان از ائمه یک قال   را ا تخاب کرد د بلرای گفلتن کله آدم

ک د که افراد ممکلن ق  م خواهد آدم  ق  ک د گاه  عوی یک قال    فهم د، گاه  حرف را که م مختلف از آن م 

انت مختلف از آن بفهم د. این دقت در آن اعمال  شده که حتماً احتمالات مختلف در آن داده  شود و الان فقیه این 

 گوید مدلول این روایت این انت. فهمد م زمان به شواهد و قرائن و دقت  که کرده م 

اختلف الاصحاب ف  فهم المراد »در آن مسمله روایاع  که « فیها أو کا ت المسملة الاجتهادیة و قد وردت»فرماید: م 

إ  ملا »مثلاً فرض ک ید که الان این روایت یادم آمد که اختلف الفقهاء ف  فهم المراد م ها. روایات متعدد داریم « م ها

 ح ذکلره را از آن هملان مع لای ملا یسلتق« إ  ما المرأة علورة»این روایت انت. بسیاری از فقهاء این « المرأة عورة

فهمید د فلذا گفت د خب مرأة عورت انت، پس همان طور که عورت واجب انت که نتر بشلود بایلد نلتر بشلود، 

حرام انت به آن  ظر بشود پس حرام انت به آن  ظر بشود ووو... این احکام این جوری را... حت  بزرگا   که حالا 

مین جور فهمید د. خب یک عده دقت کرد د که بابلا کلمله علورت ها هخواهم ب رم از معاصرین و اینمن انم  م 

هلا آن شلود گفلت اینشود پیام ر اکرم بر این طائفه مؤم ات این واژه را اصلاً از  ظر  زاکت ادب  هلم  م اصلاً  م 

ا ت هست د. این عورت در زبان عرب یک مع ای دیگری دارد یع   آن که باید بر آن عحفظ بشلود، بایلد از آن صلی

شود  گاه کرد. به آید که به وجه و کفین او هم  م بشود،  ه آن. پس ب ابراین در اثر این خب گفت د از این که در  م 

شود  گاه کرد به خاطر این که مع ایش ایلن انلت. پلس یلک ک  د که به وجه و کفین  م همین روایت انتدلال م 

عوا یم درنت دقت ک یم در متون روایات، قرائن را عوجه ک لیم. م روایت انت اگر دقت ک ید کار ما این انت که عا 

ها باید بشود. حالا اگلر یلک ال ته اگر کس  بعد التوجه اشت اه کرد، آن پیش خدای متعال معذور انت ول  این دقت

باطل   فهمم. الان به او بگوی  آقلا حلرف شلمافقیه  الان آمد گفت من از روایات وجوب نتر وجه و کفین را  م 

گوید  له شود این حرف عو درنت  یست. م یشتهر پس معلوم م ی ن و لمانت چون لو کان ل ان و ظهر و حیث لم

کرد لد و ای آن جور مع ا م یشتهر برای چیست؟ برای این انت که روایاع  بوده انت که عدهی ن و لمآقا این که لم

عوا د مع ا درنت  یست. پس ب ابراین این هم یک  از موا ع م  الان من به قرائن و شواهد و خصوصیات فهمیدم این

 باشد. 

 م شم نوم؛ گاه  روایات در یک مسمله متعارض هست د. « أو کا ت متعارضة»

 شود؟ س: ؟؟؟ عمسک به دلی  ش هه مصداقیه خود دلی  م 
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اب عمسک به دلی  در شل هه مصلداقیه. کرد د.  ه از بج:  ه  ه، از باب عمسک به دلی ... اصلاً مع ا را جور دیگر م 

اش کرد د که اگر آن جوری مع ا بک یم ال ته این مصداقش بوده،  ه این که شل ههگاه  اصلاً مع ا را جور دیگری م 

بی یلد بوده. اگر آن جوری مع ا ک یم ول  این مع ا را اشت اه کرد د، آن مع ا این   وده. شما عوی روایلات هلم کله م 

فرمایلد أیلن ک د بعلد ح لرت م لیهم السلام گاه  یک کس  از یک کلام  یک جوری برداشت م هست، ائمه ع

روید؟ من که این را  گفتم، مقصود این  یست. در خود روایات داریم. گاه  خود روات معاصلر بلا عذهب؟ کجا م 

د ع لارت را ایلن جلور کرد د که ح رت متوقلع   ود لعلیهم السلام هم گاه  یک برداشت  از یک نخ   م ائمه 

 بفهم د، أین عذهب؟ این مقصود  یست. این وجود دارد. 

گردد به این که ا حراف پیدا کرد مسیر اماملت اش برم خیل  خب بالاخره همه این مشاق و م ال  که ما داریم همه

ای د ان شلاء الله و الا ایلن ها افتادیم عا ح رت بفرمو خلافت بعد از پیام ر اکرم صل  الله و نلم، ما به این گرفتاری

ای جلز ایلن   لوده، بله آمد که. عوی مزالق و مشاکل  که ائمه علیهم السلام ح ور داشت د چارهمشکلات پیش  م 

گوی د. احکام دین را بالاخره به این شک  ایصال ک  د به ع اد، قهراً ایلن مشلکلات هلم ها م همین روات، به همین

 همراهش خواهد بود. 

یا این که گاه  ادله باب متعارض انت. روایت متعارض دارد. چون روایات متعارض شد خب «  ت متعارضةأو کا»

مثلاً یلک شود از این که آن که حق انت اشتهار پیدا ک د. م ا   در باب ععارض مختلف انت. همین گاه  ما ع م 

ثملن »خوا دیلد دیگلر در مکانلب « ذرةلا بمس ب یع الع»گوید یک  م « ثمن العذرة نحت»گوید روایت دارد م 

این ععارض دار د دیگر. این جا باید چه کار کرد؟ حالا یک فقیه  الان مثلاً « لا بمس»گوید یک  م « العذرة نحتع

رند که  ه آقا نحت  یست اشکال  دارد، این ثمن العذرة نحتع الان فتوایش این انت که فلروختن کلود به این م 

گوید  ه آقا ایلن شود فتوای عو درنت  یست. م ی ن معلوم م د آقا این لو کان ل ان، و حیث لمگویاشکال  دارد. م 

یک روایت بوده این جور، یک روایت بوده آن جور خب یک عده آمد د چه کار کرد د؟ ممکلن از بلاب اذاً فتخی لر 

تع را ق ول کرد د. از این جهلت قائ  بود د در ععارض روایات چیست؟ عخییر انت. آمد د آن روایت آن طرف؛ نح

ک لد. و انت. یک عده آمد د جمع دلال  ممکن انت کرد د مث  شیخ که در مکانب یک جملع دلالل  خاصل  م 

رنیم اشتهار پیدا  کرده. به خاطر هکذا و هکذا. چون م ا   در این باب مختلف بوده این حرف  که ما الان به آن م 

 این انت. 
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هر کس  از فقهاء ط ق مسلک خودش ایلن ععلارض را عللاج کلرده. « لجها ک ع وفق مسلکهأو کا ت متعارضة فعا»

پس این امور چهارگا ه که گفته شد؛ « فهذه الأمور ما عةع عن وضوح الحکم عل  الرغم من کثرة الإبتلاء به و اشتهاره»

که اخ ار متعارضه انت، این امور  اخفاء خود ائمه، وجود یک فقیه ک یر آن چ ی  ، این که مسمله اجتهادیه انت، این

عل  رغم از کثرت ابتلاء به آن حکم و ما ع از اشتهار آن « ما عةع عن وضوح الحکم»ای که ذکر کردیم این امور اربعه

 و اشتهاره عطف به وضوح انت. « عن وضوح الحکم و اشتهاره»شده. 

ئر هم از همین ق ی  باشد یع   روایات وارده در باب شاید مسمله ماء ب« و لع  مسمله حکم ماء ال ئر من هذا الق ی »

بئر مختلف انت. حالا صرف  ظر از فتوای شیخ طون  اصلاً ممکن انت این م شم هم باعث باشد که خود روایات 

وارده در باب بئر مختلف انت، فلذا فقهای  از آن، آن جوری فهمید د، فقهای  آن جوری فهمید د، یا معارضه کلرده 

های مختلف داشت د، پس ب ابراین این مورد  قض و یا این که شما  قض کردید این درنلت شان ا تخابلکعل  مسا

 یست، این به خاطر این بوده که این جور جاها ملازمه وجود  دارد. اما اگر یک جای  شما پیدا کردید هیچ یلک از 

 این عوام    ود...

 س: احتمال یک عام  دیگر آن جا هست.

خواهد بگوید آن جای  کله بلین وجلود و م  دیگر اگر شما پیدا کردید   ود، آن وقت چ ؟ این قاعده م ج: یا عوا

 اشتهار ملازمه باشد آن جا. 

این جاها قاعده مذکوره که قاعده لو کلان « فف  هذه الموارد لا عجری القاعدة المذکورة لعدم الملازمة»فرماید که م 

« بین الث وت و الاشتهار»در این موارد « لعدم الملازمة»م اشئ وجود دارد، چرا؟  شود، این جای  کهباشد جاری  م 

 ه ممکن انت همین که ما الان به آن رنیدیم واقعاً ثابت بشود ول  مشتهر  شود. چرا مشتهر  شد؟ چون یلک فقیله 

مسلمله اجتهلادی بلوده یلا بزرگ  خلاف این را فهمیده بوده یا چ ؟ یا به خاطر این که وجه دوم، به خاطر این که 

ک لد. روایاعش مختلف بوده، خب این جا جورها قطعاً فقیه متوجه این جور جاها به قاعده لو کان ل ان عمسلک  م 

ک د؟ آن جای  که دقت کرده دیده هیچ عام  عقلای  و یک احتمال عقلای  برای ما ع از این که اگلر کجا عمسک م 
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